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سی از یک دیگر به استثنای جامعۀ اولیه، در &امی تاریخ بشریت همواره گروه های وسیعی از مردم در جامعه وجود داشته اند که از برخی جهات عمده و اسا
ر ه. در جامعۀ برده داری، زمین داران و دهقانان در نظام فئودالی، کارگران و سرمایه داران در نظام سرمایه داری انو برده دار  ها مانند برده .متفاوت بوده اند

  .می نامند هاین گروه های اجت;عی  فوق را طبق یکی از
فاوت های موجود بین سرمایه داران و ت و میسرمایه داری را در نظر بگیردو طبقۀ اساسی نظام چنانچه  حال باید دانست که ویژگی اساسی طبقه چیست؟

معیار اخلاقی  ، وشتههای سیاسی متفاوتی دااه دیدگ بوده،کارگران را تجزیه و تحلیل کنیم، مشاهده خواهیم کرد که این دو گروه وضع زندگی متفاوتی را دارا 
  .رسوم آنان مت;یز است آداب و حتی گاهی طرز سخن گفQ شان، نحوه لباس پوشیدن و .باشد ها نیز متفاوت می آن

 آن تفاوت های اساسی طبقاتی نیست که روشن کند چرا سرمایه داران و ۀهنوز نشان دهند ولیباشد،  خصوصیت های مهمی می بیانگر گرچه، آنچه گفته شد
  .زندگی متفاوتی دارند ۀنحو  ها واه کارگران دیدگ

های عمیق تر طبقاتی بین آنان با کارگران  همه این تضاد ها ناشی از این حقیقت است که سرمایه دار درآمد بیشتری دارد، اندکی با تفاوت :ه شود کهگفت اگر
  .رسد اقتصادی می ۀکه به حوز  ینزدیک شده ایم، تفاوت

مد آ ظ چگونگی دریافت این در ااز لح آن دو طبقۀ اجت;عی، دمآ کارگر هنگامی مشخص تر می شود که صرفنظر از میزان در  سرمایه دار و ساسیلیکن تفاوت ا
   .مورد مطالعه قرار گیرد

مند ه ال مطرح می شود که چرا بایستی یک سرمایه دار بیش از یک کارگر از ثروت اجت;عی بهر ؤ این س ،با برسی این تفاوت شکل دریافت درآمد اجت;عی
با در زیرا  .ل تولیدی را در دست سرمایه داران مورد توجه قرار دادئح داد که &رکز وسایادلانه را توضتوان علت واقعی این تفاوت غیرع هنگامی می شود؟

ها را  حاصل دسترنج آن و ه;ر کردثزحمتکشان را است ندقادر ا و ک;ئی کردهتصاد قبرتر را در ا موضع حاکم و انسرمایه دار دست داشQ وسائل تولید است که 
 .به خود اخصاص دهند

آن طبقه ". طبقه به گروهی از انسان ها اطلاق می شود که رابطۀ یکسان با وسائل تولید دارند:" پس در یک تعریف ساده از طبقۀ اجت;عی گفته می توانیم که
این طبقۀ را قادر می  داشQ وسائل تولید و موقعیت حاکمه در عین حال. ای که وسائل تولید را تصاحب و کنترول می کند، بر جامعه نیز حکومت می کند

در مقابل، طبقۀ زحمتکش فاقد وسائل تولید مجبور می شود به تولید ارزش اضافی . سازد که طبقات ستمکش و زحمتکش را وادارد تا به منافع وی خدمت کنند
  .بپردازد، ارزشی که طبقۀ حاکمه وابسته به آن است

طبقات از این رابطه اصلی ناشی می شود غیراساسی سائر نشانه های تفاوت  فاوت های طبقاتی است واصلی ت ۀچگونگی رابطه با وسائل تولید نشان ،بنابر این
. ها از ثروت اجت;عی تولید شده میزان دریافت آن و چگونگی و ؛ها در سازمان اجت;عی کار نقش آن ؛موقعیت افراد در نظام اجت;عی :که عبارت است از

و وسائل تولید  ناشی از همین اصل مالکیت براجت;عی در یک شیوۀ تولیدی یک از طبقات  سیاسی هر ی، اخلاقی ونشناسارو  ،خصوصیات و کیفیات فکری
  .استاندازۀ دریافت ثروت اجت;عی 

طبقات  .به همین جهت وجود طبقات امری ابدی نیست .های مختلف اجت;عی با تولید متفاوت باشده گرو  ۀطبقات تنها هنگامی وجود دارند که رابط
خصوصی بر که مالکیت  کرد،د نتنها هنگامی طبقات شروع به از بین رفQ خواه وجود نهاده و ۀپا به عرص خصوصی هنگامی به ظهور رسیده اند که مالکیت

  .تولید نیز محو گردد وسائل

ع;ل خواسته برای اِ  از آن در اختیار داشته و را گیبزر با &رکز تولید در دست خود، قدرت اقتصادی  در یک نظام تولیدی ;رگرثاستطبقه یا طبقات حاکم 
  .و به استث;ر تولید کنندگان می پردازند دنکن استفاده می ههای خود در جامع

  .باشد حاکم می ۀخواسته های طبق گردد که بیان کننده منافع و قوانین تنظیم می حقوق و ۀوسیله در جامعۀ طبقاتی مناسبات اجت;عی ب
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م حکمفرما سمثلاً اگر در کشوری اصول فئودالی .و قدرت سیاسی ی عبارت است از صاحبان وسائل تولیدساسیرژیم و اجت;عی نظام حاکم در هر یک  ۀطبق
 .ها باشد نافع آنورند که حافظ مآ  دولتی را روی کار می دهند و حاکمه را تشکیل می ۀها طبق لاودئف ،فئودالیته باشد ۀیعنی اقتصاد کشور اقتصاد دور  ،باشد

 فراهم میرا شرایطی  ،حاکمه با دارا بودن وسائل تولید ۀن طبقیهم .دمی سازنحاکمه را  ۀاگر در کشوری رژیم سرمایه داری حکومت کند، صاحبان سرمایه طبق
  .ها باشد وقت حافظ منافع آن یها کنند که دولت
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عبارت از مجموعۀ عوامل و شرایط مادی  و معنوی مطلوب، ضرور و اثربخش برای بهزیستی یک طبقه منافع طبقاتی . منافع جمع نفع به معنی فایده و منفعت
در یک جامعۀ طبقاتی، طبقات . یعنی آن عوامل و شرایطی است که یک طبقه از آن برای رفع نیاز ها و بهبود شرایط زندگی اش بهره می برد و یا باید ببرد. است

 .می شودمبتنی بر آگاهی دراز مدت  منافع استراتیژیک و فوری و منافع خود انگیخته و منافع طبقاتی شامل. منافع طبقاتی متضاد دارند اجت;عی متخاصم
  
"���' ,-� �," � "���' ,-� .��/":  

در در خود  ۀطبق با فقدان آگاهی طبقاتی، .تواند خود را به شکل درست درک کرده zی یآگاهی طبقاتی، جایگاه، موقعیت، اهداف و دورzا ؛در خود ۀطبق
 ۀیک طبق ۀیعنی هنگامی که پرولتاریا به مثاب" کارگردر خود  ۀطبق" .اتی خود را آغاز zایدقبه طور منظم مبارزات آگاهانه علیه دشمنان طب موقعیتی نیست تا

  .آگاهی نداردبه رسالت تاریخی خود  ولی هنوز به منافع مشترک خود و ،دهآم پدیداجت;عی 
آگاهانه به نبرد  نزدیک خود را شناخته و دشمن، اهداف دور و مبارزاتی دوست و لابی وقآگاهی ان در پرتورسیده است که ای برای خود به مرحله  ۀاما طبق

در مورد طبقۀ کارگر  .zاید رک میمبارزه را در موقعیت های مختلف دسازماندهی و اشکال  در چنین موقعیتی، طبقۀ برای خود،. پردازد طبقاتی خویش می
از آن به بعد هرچه فزون تر به یک نیروی  پی برده و اشبه رسالت تاریخی  و هنقش خود در جامع که پرولتاریا به منافع وگفته می شود برای خود  ۀطبقآنگاه 

  .انقلابی بدل می شود اه قائم به خود مستقل وگسیاسی آ 
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آگاهی طبقاتی رابطه ارگانیک با منافع طبقاتی را دارا . آگاهی طبقاتی یعنی درک موقعیت اجت;عی ــ اقتصادی و نقش و رابطۀ طبقه با تولید و وسائل تولید 
منافع واقعی طبقاتی ن از استث;ر کننده و همچنا/ موقعیت استث;ر شوندهاجت;عی هنگامی دارای آگاهی طبقاتی است که از  هیک فرد یا یک گرو  .باشد می

   ."عینی " است در رابطه با یک موقعیت  " عینی "  ۀآگاهی طبقاتی یک داد ،بنابر این. خود آگاه باشد

 وردآ  به میان می خودی طبقاتی را به هر تظاهر خود اءخود منش خیزد و طرح های ناخودآگاه، و واکنشی است که از موقعیت طبقاتی برمی ، اماطبقاتی ۀغریز 
 .دده تا سطح آگاهی طبقاتی ارتقاءطبقاتیش را  ۀباید غریز  ،که پرولتاریا یک موضع طبقاتی پرولتاریائی بگیرد برای این .خودانگیخته است که این نیز ذهنی و

برای  .کلی دگرگون ساخته را  ب طبقاتی آن ها ۀباید غریز  ،که روشنفکران خرده بورژوا بتوانند به یک موضع گیری طبقاتی پرولتاریائی برسند برعکس برای این
  .را طی zودتجدید تربیت و صیقل شدن در روند پراتیک اجت;عی ــ تولید و مبارزۀ طبقاتی ــ و آموزش باید راه طولانی  ،رسیدن بدین مقصود

 %�!6-" 0�7��# ���	����:  

در یک جامعۀ اجت;عی مختلف  ه هاین طبقیتعی برای تشخیص و .دنکن ی اشغال میان اجت;عزمسا در روند تولید و هجائی است که افراد جامع مقام و
مطالعه  اجت;عی را مورد بررسی و نظامها در  جایگاه آن ها و وسائل تولید و های اجت;عی یعنی مناسبات خاص آن گروه باید موقعیت طبقاتی افراد و ،طبقاتی

  .ین می شودیتع ،ندنکه آنان در روند تولید اجت;عی بازی می ک ینقش ۀوسیل بهجایگاه طبقاتی افراد  ت،در نهای .قرار داد
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محیط  موقعیت و وضعیت طبقاتیِ در جامعۀ طبقاتی، ا افرادی یطبقاتی یک فرد  ءمنظور از منشا .اصطلاحی است که با موقعیت طبقاتی متفاوت است
در طبقاتی افراد  ءین منشایی تعساسلاک ایک مِ  ،خانوادگی فردی یا طبقاتیو تعلق  مثلاً موقعیت  .اجت;عی است که آن فرد یا افراد در آن پرورش یافته اند

 .استجامعه 
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پیوسQ به صفوف  ،پذیرش نظریات آن ،دفاع از منافع این طبقهاحوال سیاسی معین، طرفداری از یک طبقه یعنی  جانب گیری به نفع یک طبقه در یک اوضاع و
  .موقعیت طبقاتی فرق دارد طبقاتی و ءاز منشا ،موضع طبقاتی نیز .zایندگی کردن منافع آن آن و

یاسی، اجت;عی خود موضع و تصادی، سقاین گروها در مبارزات ا .های اجت;عی بینابینی نیز موجود انده علاوه از طبقات اصلی متخاصم، گرو  هدر هر جامع
از  همه اعضای یک طبقه لزوماً  ،لیکن از جانب دیگر .د که در آخرین تحلیل همیشه به نفع یکی از طبقات متخاصم خواهد بودنکن ی اتخاذ میئها نقطه نظر

  .کنند ل سیاسی معین دفاع zیاخود در یک شرایط اوضاع احو  ۀمنافع طبقاتی طبق
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نظر به &رکز و ساحۀ فعالیت بورژوازی  ۀال طبقثبرای م. دهد از یک طبقه را تشکیل می هائی  تقسیم بندی درونی یک طبقه را گویند که بخش ،طبقاتیجناح 
 :ستتقسیم گردیده ا بخشبه چهار هر بخش آن در یکی از عرصه های اقتصادی، 

  بورژوازی صنعتی  –
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  )مالی(بورژوازی بانکی   ــ

  بورژوازی تجاری   ــ

   بورژوازی کشاورزی  ــ

  .ن کردیتعیمی توان  شود،می  ولیدطور مشخص ته ن ارزش اضافی بآ که تحت  ییا قشربندی درون بورژوازی را طبق اشکال جناح بندی و ،بنا بر این

در مورد  .پولی به بوژوازی مالی می رسیم ۀاز بهر  ری وسود تجاری به بورژوازی تجا تعریف بورژوازی صنعتی، از بدین ترتیب از سود کارخانه به تشخیص و

  .دهد کارگر را تشکیل می ۀقشر طبق و بخش صاحب امتیازیک  ،کارگری) اشرافیت(ستوکراسی یراکارگر نیز  ۀطبق

را این جناح ها از مختلقی موجود است که هر کدام  طبقاتی و سیاسی ــ ملیتیامپریالیزم، نیز جناح بندی  ۀحاکم جوامع تحت سلط اتطبقطبقه یا در درون 

دارای مناسبات تولیدی و بقایای فئودالیسم در  امپریالیزم ۀتحت سلط در کشور های .می سازدوابسته و ارتجاعی  مختلف امپریالیستی  یهادولت به یکی از 

طبقۀ فئودال و طبقۀ بورژوازی بوروکراتیک : ، دو طبقۀ حاکمه موجود اند)فئودالنیمه مستعمره یا مستعمره ــ نیمه (کنار سرمایه داری بوروکراتیک کمپرادوری

دارای مناسبات سرمایه داری وابسته که سلطۀ فئودالیسم در آنجا برافتیده است، نظیر "نیمه پیرامونی"اما در کشور های تحت سلطۀ به اصطلاح . کمپرادور

که با هزار رشته به امپریالیسم و سرمایۀ مالی آن بسته است، طبقۀ حاکم محسوب می » ورژوازی بوروکراتیکب«کوریای جنوبی و تایوان، در همچو جوامعی تنها 

  .شود
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ستمگری قرار داشته و طبقات و اقشار دیگری در موقعیت بهره / در یک موقعیت نابرابر اجت;عی که در آن طبقه و یا نیرو های معینی در موقعیت بهره کشی

  : دهی و ستمکشی اند، دو نوع نیروی اجت;عی را می توان سراغ گرفت

  ــ نیرو های محرکۀ انقلاب؛ ١

  .ــ نیرو های آماج انقلاب ٢
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این نیرو ها هر یکی با . می شود که از نگاه موقعیت اجت;عی در موقعیت ستمکشی بوده و خواهان تغییر وضع موجود انداجت;عی  طبقات و اقشارشامل آن 

 .را باید از یک دیگر تفکیک zود محرکهیروی در یک روند انقلابی سه نوع ن .در روند انقلاب شرکت می ورزندوزنه و توان  و میزان پیگیری متفاوت 
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و نفع و نقش اساسی در روند تغییرات انقلابی دارند  دسازن را می ۀ انقلابترین نیروهای محرک ترین و پرش;ر بزرگ شامل آن طبقات و قشر هائی می شود که

پرولتاریا در انقلاب های کشور های سرمایه داری؛ و پرولتاریا و دهقانان در انقلاب ملی ــ دموکراتیک  .و استخوان بندی نیرو های محرکۀ انقلاب را می سازند

  .کشور های تحت سلطه، نیرو های اصلی محرکۀ انقلابی اند
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و رشد نیروهای مولده  تحت ستم و استث;رکه از منافع &ام طبقات و اقشار نیروی رهبری کننده در هر انقلاب اجت;عی به طبقه ای گفته می شود 

در جهان کنونی پرولتاریا هم در  .تمنافعش در تغییر و رسالتش نجات خود و همه استث;ر شوندگان اس ،در وضعیت قبل از وقوع انقلاب کرده وzايندگی 

رهبری کننده به حزب نیروی هم چنان . حت سلطه نیروی طبقاتی رهبری کنندۀ انقلاب استکشور های سرمایه داری امپریالیستی و هم در کشور های ت

ندهی امز آن طبقه را سا گیرد و دوش میه بدر جریان مبارزۀ طبقاتی در روشنائی خط فکری و مشی سیاسی که رهبری یک طبقه را  سیاسی ای گفته می شود 

های تحت سلطۀ امپریالیسم و ارتجاع نیز، حزب سیاسی پیشآهنگ کارگران و دهقانان تحت ستم، نیروی در انقلاب های ملی ــ دموکراتیک کشور  .دکن می

در این گونه کشور ها طبقۀ کارگر در پیشاپیش زحمتکشان غیرپرولتری، نیروی طبقاتی . رهبری کنندۀ جبهۀ متحد ملی و مبارزۀ مسلحانۀ توده ئی است

  .و طبقۀ دهقان نیروی عمدۀ آن است  رهبری کنندۀ انقلاب ملی ــ دموکراتیک
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امپریالیسم  شامل متحدان مشروط، مؤقتی و فرعی پرولتاریا مثل روشنفکران، سایر اقشار خرده بورژوازی شهر و روستا و بورژوازی ملی کشور های تحت ستم 

محرکۀ فرعی شامل زحمتکشان غیرپرولتری از میان روشنفکران و سائر بخش های طبقۀ  در انقلاب های کارگری کشور های سرمایه داری نیرو های. می شود

  .متوسط خرده بورژوازی می شود
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ه و ملآماج انقلاب به آن نیرو های حاکم طبقاتی و سیاسی گفته می شود که قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنان در موقع فرارسیدن انقلاب هدف ح

انقلاب ) هدف(در انقلاب های کارگری کشور های سرمایه داری، طبقۀ حاکمۀ بورژوازی امپریالیستی آماج . سرنگونی نیرو های محرکۀ انقلاب قرار می گیرد

مۀ بومی فئودال، کشور های تحت سلطۀ نیمه مستعمره، مستعمره ــ نیمه فئودالی، طبقات حاک) دموکراتیک نوین(در انقلاب ملی ــ دموکراتیک . است

 .بورژوازی بوروکراتیک کمپرادور و سلطۀ امپریالیسم بیرونی آماج انقلاب واقع می شوند
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افراد از نگاه موقعیت  ۀ اجت;عیدر طبق. قشر بالائی؛ قشر متوسط؛ و قشر پائینی: هر طبقۀ اجت;عی در جامعه از سه قشر و یا لایۀ اجت;عی تشکیل شده است
  :مرکب از قشر های ذیل استدهقان  ۀطبق لاًثم. تعلق دارند و اجت;عی خود، به یکی از قشر های فوق   اقتصادی

   ؛قشر دهقانان مرفهــ    
   ؛قشر دهقانان میانه حالــ 

   .قشر دهقانان فقیرــ    
  .، مثل قشر های سه گانۀ طبقۀ متوسط خرده بورژوازیده zودتوان مشاه ی را میئچنین قشر بندی ها دارای ترکیب مرکب و پیچیده،در میان سائر طبقات 

�;���#� %��):  

ل بعد هر سیستم کاست نوعی نظام اجت;عی بوده است که در آن امتیازات اجت;عی، موقعیت و شغل افراد در جامعه به طور انتسابی تقسیم شده و به نس
تقسیم «رخاسته از پیدایش کاست ب .به هم می پیونددآن ها را  ،که شغل ارثی خاص تساگروهی دربسته از افراد کاست . کاست انتقال می یافته است

را در گفتار و رفتار خود و در ارتباط با اعضای کاست خاص  مقررات کنند و قوانین و کاست تنها بین خود ازدواج می هراعضای  .بوده است »اجت;عی کار
  .دیگر را ندارد کاستحق انتقال به  ،زاده می شود کاستیبه این معنی که هر کسی در  .دمراعات می zاینو به اجبار اکیداً  های دیگر

موجودیت نظام مبتنی بر اگر چه . به معنی نسل، نژاد و یا طبقه و مراد از آن پیوند ارثی یا منشاء خانوادگی افراد است" کاستا " واژه کاست از ریشه پرتگالی 
. بین آنان و در جامعه به وجود آمد  ،یئنژاد آریا هند پس از مسکن گزیدننخستین نظام کاست در  آسیا گزارش شده است، اماکاست در افریقا و سایر نقاط 

از باشندگان بومی و اصلی هندوستان بودند و از خود نظام و ) دراودین ها(قبل از سرازیر شدن آریائی های آریانا به سرزمین هند، در آن کشور قوم دراویدی 
ر سیل آریائی های جنگ آور نیرومند پس از تسخیر هند، سلطۀ دراویدی ها را بر انداخته، &دن آن ها را نابود کرده و خود شان را تار و ما. دنی داشتند&

  ، ویس)آوران  جنگ( شاتریا، ک)روحانیون مذهبی(ها برهمنهند، افراد جامعه  به خست نظام کاست در در مراحل ن. کردند و بقایای ناچیزی از آنها موجود ماند
  .بودند، تقسیم شده )کاست پائین ی عضوها  دراویدی ها یا نجس(ها   و پاری ،)اسیران و بردگان( ها شودرا ،)وران  پیشه(ها 

  : پس از آن، با شکل گیری و انسجام آئین هندو، مردم هندوستان به دو طبقه یا کاست اجت;عی تقسیم می شدند

  ـ آریائی ها ١
  .نجس ها، که ه;ن باشندگان اصلی دراویدی سرزمین هندوستان بوده اندـ ٢
  :تقسیم می شدنداصلی  ۀطبقیا به چهار کاست به نوبۀ خود از نگاه شغلی یا نقش اجت;عی نیز  ی هندها یئریاآ 
 ؛هندو دین کاهنان و روحانیون ۀطبق یا، ها برهمنـ ١ 
  ؛جنگاوران و شاهزادگان و شاهان شامل ، اه کشاتریاـ ٢
 ن؛دهقانا و بازرگانان مرکب ازها،  ویشایاـ ٣
  .کارگران ۀطبق یاها،  سادرا یا ها شودراـ ۴

با تکامل جامعۀ هند . در نظام کاستی کشور هند، نجس ها ستم کش ترین و بی حقوق ترین کاست اجت;عی حتی قابل مقایسه با برده ها محسوب می شده اند
فئودالی، طبقات حاکمۀ هند، دولت ها و بعداً دولت استع;رگر بریتانیا که در حدود سه صد سال مالک هندوستان بود، برای به نظام های برده داری و 

رت تضعیف مبارزات ضد استبدادی و ضد استع;ری توده های زحمتکش و استث;ر شدید نیروی کار آنان منجمله نجس ها، سیستم کاستی مبتنی بر حقا
پس از پایان عمر استع;ر انگلیس در آن کشور، هرچند دولت های مدافع . را ح;یت کردند) نجس ها(فرین شدگان و رانده شدگان جامعهاجت;عی بخشی از ن

ر جامعۀ هند منافع طبقات فئودال و بورژوازی کمپرادور در هند به طور رسمی سیستم کاستی را ملغی ساخته اند، اما در عمل افراد منسوب به کاست نجس د
ق ترین کار ها موجود بوده و طبقات حاکم آن کشور با استفاده از ترویج نفرت اجت;عی در مقابل نجس ها، از پراکندگی مردم سود برده و نجس ها را به شا

  .وامیدارند
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نیز می قو تکامل اتنیک یا  نوع، یک افراد جامعه اجت;عیـ اقتصادی  بر پایۀ موقعیت از اشکال تجمع طبقاتیعلاوه انسانی جامعۀ  یدر جریان تکامل تاریخ
 .و تقسیم جامعه به طبقات، مشتمل بر طبقات حاکم و محکوم بوده است این نوع ساختار اجت;عی پس از فروریخQ جامعۀ اشتراکی اولیه. شته استوجود دا

خونی، زبانی و فرهنگی، اجت;عی و روانی متأثر از شرایط مساعد و یا نامساعد جغرافیائی ــ طبیعی، بنا بر ضرورت  یعنی افراد جامعه بر پایۀ اشتراکات تباری یا
و  غییرت اافراد بشری، بغیرطبقاتی ل تجمع اشکاین ا. های اقتصادی ــ اجت;عی در قلمرو های معینی ساختار های قومی رو به تکامل را به وجود می آورند

عالی  بازار واحد و تولید صنعتی و تجارت را رونق می دهد،سرمایه داری که در آن  ی از تکامل اجت;عیمعین ۀدر مرحل. می پذیرد کاملت ،تولید ۀشیو تکامل 
م سفئودالی برده داری وبه قبیله و قوم  ؛قبایل، به نظام کمون اولیه ،مثلاً طوائف .وجود می آیدیعنی ملت به کشور، ترین شکل تجمع غیرطبقاتی باشندگان یک  

اتحاد طائفه ها قبیله را به وجود . چند خانوادۀ همخون یک طائفه را می سازد. مرتبط بوده و پدید آمده استملت به نظام سرمایه داری ملیت و  پیدایش و
تجمع غیر طبقاتی بوده و متشکل از اقوام و  ملت عالی ترین شکل. ملیت از اتحاد چند قوم حاصل می شود. قوم متشکل از چند قبیله  و طایفه است. آورد



٥ 

 

هر یک از این اشکال تجمع دیده می شود که . ملت علاوه از داشQ سایر اشتراکات، دارای دولت و یک سرزمین دارای مرز های معین است. ملیت ها است
  .معرف حد معینی از تکامل اجت;عی هستندفوق، انسانی 
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  : وس به معنای قوم یا توده مردم گرفته شده است، انواع تجمعات اتنیک عبارت است ازاز لفظ یونانی انتیک
وجوه اشتراک مختص به  گونه های مختلف تجمع انسانی دارای ویژگی ها وملت  قبیله، قوم، ملیت وعشیره، ، طائفه، قبل از تشکیل خانواده انسانی له هایگ

بر تکامل  و درون جوشی و تحرکات متقابل بیرونی این تجمعات  تأثر مثبت  هاجت;عی جامع –رشد اقتصادی  .انددر امتداد تکامل تاریخی جامعه بوده خود 
  .گذاشته است

 L���:  

فرهنگی  زبانی و، سرزمینی اشتراکتدریج برای طایفه ه خویشاوندی است که خود بو شالوده آن پیوند خونی . شکل تجمع انسان ها در نظام کمون اولیه است
حق شرکت در  از محصول به او تعلق می گرفت و یبخش شریک شده و در مالکیت اجت;عی آن نیز ،هر کسی که عضو طایفه بود .کند معینی را ایجاد می

  .باشد دارا میولیت مشترکی  در قبال اعضای خویش ؤ طایفه نیز مس و بودهای طایفه در دفاع از حقوق طایفه سهیم ضاع .زندگی اجت;عی طائفه را می یافت
بقایای ک ناموزون، در تعدادی از کشور های تحت سلطۀ دارای نظام نیمه فئودالی ــ نیمه مستعمراتی یا مستعمراتی مثل افغانستان کنونی، و دارای تکامل اتنی

  .zاید جانی می تا هم اکنون سخت) مثلاً طایفه های متعلق به ملیت پشتون و ملکیت مشترک شان بر مراتع و جنگل ها(ها طایفه 
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چندین طایفۀ دارای نسبت خویشاوندی، پیوند های خانوادگی، روابط اجت;عی ــ اقتصادی مشترک و اقامتگاه مشترک ، به ج;عتی از ) جمع عشیره(عشایر 
  .مفهوم عشیره با مفهوم قبیله بسیار نزدیک است. گفته می شود
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کرده، در علف زار ها، دشت ها، چراگاه ها و زندگی  )غژدی( سیاه زیر خیمه هایدر مردم هم تبار و همگون کوچ نشین که  معنیــ مغولی به ترکی  از ریشۀ
   .در رفت و آمد اند سرد سیرو  گرم سیربین مناطق سال  طولدر و  دهاقامت گزی کنار منابع آب 
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شکل قبیله . هستندفرهنگ مشترک  و سرزمین مشترک ،زبان مشترکتبار مشترک،  طایفۀ دارایاز چندین متشکل از سازمان اجت;عی را گویند که  وعیقبیله ن
درست در زندگی قبیله ئی بود که با فروپاشی جامعۀ کمون اولیه و شکل  .بودنظام برده داری  ۀویژ در دوران کمون اولیه و به مردم غیرطبقاتی دیگر تجمع 

ا به جنگ هم پرداخته و افراد قبیله های مغلوب در جنگ را اسیر ساختند و در درون هر قبیله ثروت و مال مشترک هر قبیله به گیری نظام برده داری، قبیله ه
نخستین دولت های برده دار از . مالکیت خصوصی سران قبیله و خانواده های قدر&ند پدرسالار درآمده و قبیله به طبقات متخاصم برده و برده دار تقسیم شد

سراسر دوران برده داری ادامه در  گیرد و پیدایش طبقات نضج می اتحاد قبیله ها برای ایجاد دولت پس از. حاد چندین قبیله در قلمرو مشترک به وجود آمدات

که در تداومش  بوده استمبادله  گسترش تقسیم کار و آن،و رشد  پیدایش مالکیت خصوصیرشد هر قبیله و انکشاف روابط پایدار میان قبائل نتیجۀ . می یابد
   .همپای تغییرات اقتصادی از مسیر اتحاد قبائل و طوایف همگون، قوم پدید آمد

  

F-$$$6:  
ذهبی در قلمرو قوم گروه بزرگ تری از قبیله است که از اتحاد و نزدیکی قبیله ها، طایفه ها و ایل چندی بر پایۀ اشتراک تباری، زبانی، فرهنگی و حتی م

پیدایش این شکل تجمع اجت;عی یعنی قوم در بستر شیوۀ تولید برده داری و فئودالیسم زمانی رشد یافت که ضرورت . ه و زیست دارندمشترک پدید آمد
آگاهی قومی بیشتر . "اقتصادی اشتراک سرزمین و اقتصاد در مقیاس کشوری مطرح نبود و آگاهی جداگانۀ قومی تا حد آگاهی مشترک ملی ارتقاء نیافته بود

  ]١[."بۀ تعلق به آگاهی فرهنگی داشته و عنصر زبان، دین، آداب و رسوم، تاریخ و خاطرۀ قومی مشترک مبنای آن بوده استجن

های قوم هم تبار و نزدیک به هم شده و این پروسه منجر به ایجاد ل ئموجب درهم آمیختگی قبانیاز های اقتصادی ــ اجت;عی قبائل در سرزمین وسیع تر 
با تکامل جامعه از نظام برده داری به فئودالیسم و تجمع قبائل در تشکل عالی تر قوم، دولت های فئودالی، دودمان ها و . زمین مشترک می شودمختلف در سر 

اب رعیتی جا داده ربسلسله های در قدرت و امپراتوری ها، رنگ قومی به خود گرفته و یک قوم یا بیشتر اقوام و قبائل را در قلمرو خود در سلسله مراتب نظام ا
، بلکه بر پایۀ "حقوق و مکلفیت متقابل دولت ــ شهروند"مناسبات دولت های خورد یا بزرگ فئودالی با اتباع قلمروش نه بر اساس موازین جدید بورژوائی . بود

  .رابطۀ ارباب ــ رعیت استوار بوده است

سرمایه داری و توحید قلمرو اداری و بازار داخلی، بر پایۀ پیوند های تباری و  گروه های قومی در قلمرو دولت های فئودالی قبل از استقرار نظام
 گرد آمدند، اما اشتراک  قلمرو و پیوند های زبانی ــ فرهنگی هنوز بنا به دلائل اقتصادی و تاریخی، مبین ضرورت تاریخی پیوندزبان و فرهنگ ، سرزمین اشتراک
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در مورد اقوام و قبائلی که با مشترکات قبلی،  .قومی در محدودۀ کشور هنوز تا حد اشتراک اقتصادی ارتقاء نیافته استاین اشتراک  .ستبوده انقومی پایدار 

  .در ورای مرز های تحمیل شدۀ سیاسی کنونی کشور ها زیست دارند، عنصر اشتراک سرزمین دیگر مطرح نیست
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نسان ها که دارای اشتراک اتنیک، زبان، فرهنگ، تاریخ  و سرزمین مشترک بوده و به یک ملت ــ دولت واحد به گروه بزرگی از ا  )Nationality(واژۀ ملیت یا 

ملیت با حفظ . ترکیب ملیت پدیده ای جدید تر و متأخر تر از قوم است. در کشور افغانستان... مثل ملیت پشتون، ملیت تاجیک و. تعلق دارند، گفته می شود

تکامل ملیت از ترکیب اقوام همخون و هم فرهنگ محصول تکامل جامعه از . تباری، از اشتراک اقوام و قبائل همگون تشکیل یافته استهمه اشتراکات قومی ــ 

. واحد با مرز های مشخص مطرح گردید و عملی شد) کشور(اواخر قرون وسطی به بعد زمانی میسر شد که اندیشۀ تشکیل ملت ــ دولت معاصر در سرزمین 

زمانی عملی شد که حیات اقتصادی در محدودۀ یک کشور، یعنی ضرورت دسترسی صنعت به مواد خام در اکناف کشور، بازار ملی و تجارت ملی؛ آن  این کار

قومی از آنجا که تشکیل و تکامل ملیت ها در مQ حیات اجت;عی ــ اقتصادی جدید در محدودۀ کشوری تعریف می شود، علاوه از آگاهی . را الزامی ساخت

لق  و هر قوم و ملیت بر فرهنگ و پیشینۀ تاریخی اش، این دیگر آگاهی ملی است که به افراد متعلق به ملیت ها و اقوام متشکلۀ یک ملت احساس تع

  .همبستگی نسبی به یک دیگر و تعلق خاطر به کشور و فرهنگ ملی را می بخشد

ملیت در مفهوم دیگرش به معنای هویت . ه نباید با مفهوم اصلی و اولی فوق الذکر اشتباه گرفته شودواژۀ ملیت یک کاربرد یا مورد استع;ل دیگری نیز دارد ک

مسألۀ داشQ ملیت یا تابعیت یک کشور، حاوی حقوق و وجایب متقابل از سوی . ملی، تعلق و تابعیت به کشور معین و قوانین آن توسط افراد و شرکت ها است

  . ر است و مشمول امتیازات معینی برای افراد دارای تابعیت یک کشور می شودتبعه یا اتباع و دولت آن کشو 

د از تبعه ح;یت اصل داشQ ملیت یا تابعیت یک کشور، فرد تبعه را مکلف به اطاعت و پیروی از قوانین نافذۀ آن کشور ساخته و در مقابل دولت مسؤولیت دار 

حقوق و . یک تبعه شهروند نیست. هوم ملیت یا تابعیت با مفهوم شهروندی و تبعه از شهروند فرق دارندمف. کرده و مزایا و حقوق معینی به وی اعطاء کند

وقتی می گوییم فلان فرد ملیت افغانی دارد، منظور اینست که آن فرد . وجایب یک شهروند به مراتب وسیع تر و متنوع تر از یک فرد تبعۀ ه;ن کشور است

کشتی ضبط شدۀ حامل سلاح در بحر هند به مقصد سومالیا، ملیت  :که آمد در خبر هایا وقتی . یکی از اتباع افغانستان است هویت و تابعیت افغانی دارد و

، تعلق آن شرکت به کشور انگلستان است که "شرکت انگلیسی"و یا همین طور مراد از . ایرانی داشت؛ منظور از تعلق آن کشتی به دولت و یا شرکت ایرانی است

  .بیانگر ملیت آن شرکت  است

و هم چنان در  آفریقا  آسیا و کشور های عقب نگهداشته شدۀ سرمایه داری به ویژه درپیشال تجمع اتنیک اشکاوز انواع این باید یاد آور گردید که در جهان امر 

و ایجاد  به دنبال رشد سرمایه داری  اک¡ موارددر اتنیک در قلمرو های ادغام نشدۀ قبلی یک کشور کهن  ساختار هایاین  .وجود داردمیان بومیان قارۀ امریکا 

تحت سلطه و دارای بقایای مناسبات تولیدی   کشور های عقب نگهداشته شدۀ در اما.  بازار واحد ملی، در وجود ملت واحد با دولت ملی با هم ادغام شدند

وزون، همراه با با تکامل تاریخی نام» جدید«ماقبل سرمایه داری، موجودیت ساختار های سخت جان  و محافظه کار قبیله ئی و قومی  در میان ملت های 

  . مناسبات تولیدی و افکار روبنائی فئودالی، سد راه تکامل نیرو های مولده و رشد و تعالی عمومی جامعه بوده اند

%$$A$$":  

. می کندن واژۀ ملت، اشتراک پایدار اتباع یک دولت واحد مستقل در سرزمین واحد را که دارای اشتراک اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و کشوری باشند، بیا

مع های اتنیک ملت محصول تکامل همه جانبۀ اقتصادی، سیاسی، اجت;عی و فرهنگی جامعه در روند تکامل تاریخی بوده و به اثر رشد و ادغام اشکال قبلی تج

بازار داخلی، شبکه های مواصلاتی و گسترش  لازمۀ تغییر و تکامل کیفی اقوام و ملیت ها به ملت در یک سرزمین،. مثل اقوام و ملیت ها ترکیب یافته است

یک تفاوت اساسی بین ملیت و ملت، در پهلوی . و دولت ملی است فرهنگی ایجاد شهر ها به عنوان مراکز اداری ــ فرهنگی، ارتقاء، و تجارت ملی ایجاد صنعت

دولت و سرزمین مجزا از خود ندارد، اما هر ملتی دولت هر ملیت در چهارچوب ملت واحد، . سایر مشترکات میان آن دو، موجودیت دولت و کشور واحد است

  .مرکزی یا ملی  و سرزمین واحد یا کشور که بین همه مشترک است، را دارد

ز آن ا »خودآگاهی ملی« هویت جمعی یک ملت را برازندگی بخشیده و عناصر شخصیت و مشترک؛و خصوصیات روانی  ، تاریخفرهنگ ،زبان ،اشتراک سرزمین

یعنی زبان، افراد متشکلۀ یک ملت چهار وجه مشترک پایدار  در مفهوم معاصرش که با تحولات سرمایه داری پدید آمد، علاوه ازرو ملت  از این. دنز می  جوانه

   .، به عنصر پنجم نیاز دارد و آن عنصر مهم، دولت استسرزمین، فرهنگ و اقتصاد

نیز تعریفی » رهبر«زنده یاد . تعریف شده است ]٢["متعلق به خود) یا دولتی(و داشQ قدرتی» ملی دولت«به معنای تعلق به ملت و لزوم تشکیل " آگاهی ملی 

طور عام اعتقاد به خود، تاریخ خود و آن ارزش های ه جا ب ینا از آگاهی ملی در مقصود:" جامع و مفصل از آگاهی ملی در میان آحاد یک ملت ارائه داده است

را بوجود آورده و پاسداری کرده و بر پایه و در چارچوب آن  در درازای زمان آن –به عنوان کشوری و یا ملتی  –انسانی  ۀلمادی و معنوی ایست که یک کت

  ]٣[".داند ثر میؤ خود را ممکن و م ۀپیشرفت آتی

در دورۀ پس از استع;ر کهن و تولد ملت اما . در مثال های کلاسیک اروپائی تشکیل ملت ها؛ بر عناصر مشترک فرهنگ، زبان، دین و نژاد تأکید شده است

ۀ جهانی های جدید؛ در نتیجۀ لشکر کشی ها، مهاجرت های کتله ئی، تجارت و تبادلۀ فرهنگی، تحمیل ارزش های فرهنگی و دینی، سیاست استع;ری، سیطر 



٧ 

 

ی جهان کنونی دیگر تک فرهنگ، تک زبان، تک دین و سرمایۀ مالی و پیشرفت های علمی ــ تکنولوژیک در عرصۀ ارتباطات جهانی؛ اک¡ ملت ــ دولت ها

  .نیستند... مذهب، تک قومی و

» مردم شناسی«یعنی این که هرچند ملت در ترکیب خود عناصر اتنیک ــ فرهنگی را دارد که از منظر علوم  .تاریخی اجت;عی، مشخص و مفهومی است ملت

 ۀنتیجبه عنوان  عناصر به هر ملت  و فرهنگ ملی ویژگی خاص می بخشد؛ ولی پیدایش و تشکل ملتقابل مطالعه و مهم اند و این » مردم شناسی فرهنگی«و 

  .ــ اقتصادی یک روند طولانی تکامل اجت;عی ۀ¢ر  وو تاریخی  پدیده ای است اجت;عی  ،تکامل اشکال دیگر تجمع اتنیک

تنها در جامعۀ بی . ها، کشور ها و مرز های کشوری موجود باشند، باقی خواهد ماند در سوسیالیسم نیز تا آنوقت که دولت) ملت(این محصول تکامل اجت;عی 

داگانۀ ملی طبقۀ جهانی است که با زدودن دولت ها، کشور ها و مرز ها؛ تفاوت های فرهنگی در فرهنگ پیشرفتۀ جهانی ادغام شده و هویت ها و رنگ های ج

  .های برابر خواهد دادــ نژادی جایش را به هویت مشترک و جمعی انسان 
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